
پيام زندانی

قدرت شاھان ز تسليم فقيران بيش نيست 
قصر سلطان امن تر از کلبه درويش نيست

ت اميدی دور نهسطاھر آن دامان کزو د
قادر آن سلطان کزو قلب فقيری ريش نيست
گر ز خون من نگين شاه رنگين می شود

و بريز اين خون که مقدار نگينی بيش نيستگ
 منه بھتان از آنکبر کس ای قاضی به خون من

قاتل من در جھان جز عشق کافرکيش نيست
ای صبا با خسرو خوبان بگو درد فراق

بر دل من کمتر از اين حبس و اين تشويش نيست
گر دلت با من نباشد، قصر تجريش است بند

ور دلت با من بود، زندان کم از تجريش نيست
سدر صفوف واپسين جا داد يارم ورنه ک

رقيبان در صف عشق وی از من پيش نيستزين 
دل به اقبال جھان ای صاحب دولت مبند

کاين جھان در اختيار عقل و دورانديش نيست
نعمت او بی تغير، امن او بی انقلاب

رحت او بی تزاحم، نوش او بی نيش نيست
تجربت کردم رھی سوی سرای عافيت

راست ترزين ره که من بگرفته ام در پيش نيست
يم مسعود و بو احمدولی زندان منمن ن

کمتر از زندان نای و قلعه منديش نيست
انوه نوع خويشدار" بھار"گر توئی انسان 

ورنه حيوان ھم نيابی کاو بفکر خويش نيست
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از زندان نظميه برای رضا شاه

 


